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حمله سایبری به خبرگزاری فارس دردسرساز شد؛

پیامدهای 
بولتن‌نویسی

همدلی|  بعد از حمله هکری به خبرگزاری فارس، 
مجموعه از اطلاعاتی که از این خبرگزاری هک شده 
بود در شــبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اطلاعاتی 
که به نظر می‌رســد بخشی از آن محرمانه باشد. از 
جمله این اطلاعات می‌تــوان به بولتن‌های خبری 
محرمانه‌ای اشاره کرد که در این خبرگزاری تهیه و 
برای مقامات ارشد کشور ارسال می‌شد. خبرگزاری 
فارس خودش نیز بخشی از این ماجرا را تأیید کرده 

اســت. جمعه هفته پیش بود که خبرگزاری فارس 
مــورد حمله یک گروه هکری به نام »بلک ریوارد« 
قرار گرفت. در همان زمــان این خبرگزاری حمله 
هکری را تأیید کرد. از طرف دیگر سایت خبرگزاری 
فارس برای دقایقی به طور کامل از دسترس خارج 
شــد. بعد از این ادعا شد که حجم قابل توجهی از 

اطلاعات این خبرگزاری به سرقت رفته است.
شرح در صفحه ۲

طلایی نسل   پایان 
نیمایی شعر   

 مفتون امینی 
 پس از 70 سال شاعری 
در 96سالگی درگذشت

 ادعای اسکوچیچ
 و اتهام به کی‌روش؛

  ایران با من
 صعود می‌‌کرد 

 یونس استادسرایی چگونه 
فرمانده مبارزان جنگلی شد 

 پایان ماجرای
 میرزا کوچک‌خان

 مسمومیت مشکوک صدها دانشجو 
در کمتر از 10 روز 

مسئولان چند دانشگاه توضیح دادند؛

یادداشت

صداهای غریبی که باید شنید
محسن صنیعی - پس از مسابقه ایران- امریکا و شکست تیم 
ملی فوتبال ایران علی‌رغم همه تلاش‌هایی که بازیکنان تیم ملی 
به خرج دادند، شاهد صحنه‌ای عجیب و البته قابل انتظار بودیم و 
آن هم شنیدن صدای بوق‌ خوشحالی مردم در برخی شهرهای 
کشور بود. صدایی که با رقص و پایکوبی  همراه شد. اتفاق غریبی 
است؛ در هیچ جای دنیا دیده نشده که ملتی از شکست تیم ملی 
خود و پیروزی رقیب، ابراز شادمانی کند. نگارنده در طول دو ماه 
و نیم گذشــته؛ نه در منطقه مسکونی خود در شهر اهواز،  ونه  
در هیچ جای دیگر شهر، صدای بوق شادی نشنیده بودم. ولی 
پس از پایان بازی وباخت تیم فوتبال ایران برابر امریکا، تقریبا 
در همه جای اهواز مانند بیشــتر شهرهای کشور، صدای بوق 
ممتد ماشین‌ها برای ابراز شادی از باخت تیم ملی ایران، شنیده 
می‌شــد. چرا؟ مطمئن هستم که اگر ایران، پیروز این مسابقه 
می‌شد صحنه‌هایی کاملا مشابه صحنه پیروزی ایران بر آمریکا 
در ســال ۷۷ تکرار می‌شد، ولی چرا این دفعه، پس از شکست 
تیم ملی هم شاهد این صحنه‌های شادی بوده‌ایم؟ دانشجویی 
به من می‌گفت که مســابقه را در ســالن خوابگاه دانشجویی 
دیده است. بعد از شکست تیم ملی، گروهی خوشحال والبته 
گروهی هم ناراحت بوده‌اند. قطعا در همه کشورها، در مسابقات 
جهانی، ملت‌ها، از پیروزی تیم خود شاد و در شکست‌ها غمگین 
می‌شــوند. پس چرا حداقل بعضی از مردم ایران، رفتاری دیگر 
Col�  نشان داده‌اند؟ در مهندسی، مفهومی به نام فروپاشی یا 

lapse وجــود دارد و به طور خلاصه می‌توان گفت، نشــانه 
فروپاشی موقعی است که سیستم به ورودی داده شده، پاسخی 
کاملا بر خلاف انتظار، نشــان می‌دهد. در سه‌شنبه‌شب پیش، 
آن‌چه در شهرهای ایران دیدیم، رفتاری کاملا بر خلاف انتظار 
ورودی داده شــده به ساختار اجتماعی ایران بود. یک شکست 
ورزشی به ســاختار اجتماعی داده شده بود و انتظار می‌رفت 
جامعه از این شکست، در یک اندوه فرو رود، ولی چرا گروه‌های 
قابل ملاحظه‌ای اظهار خوشــحالی کردند؟ مجموعه مدیران 
کشــور، باید آن را بررسی کنند. نگارنده جامعه‌شناس نیست، 
ولی نشانه‌های متعدد از فروپاشی اجتماعی مشاهده می‌شود. 
چرا مردم، احساس همبستگی با تیم ملی نداشتند و گریه‌های 
بازیکنان تیم ملی را ندیدند؟ مطمئنا دلیل آن، یک دلیل داخلی 
اســت و کاملا مرتبط است به مجموعه اعتراضات در طول دو 
ماه و نیم گذشــته و آن هم کاملا مرتبط اســت به مجموعه 
سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دهه‌های 
گذشته. نمی‌توان هر نارضایتی و اعتراضی را به بیگانگان نسبت 
داد. بوق‌ها و غریوهای شــادی‌ که سه‌شنبه‌شب، شنیده شد، 
صداهایی است که باید شنید و تحلیل و واکاوی کرد و پرسید 
چرا اعتراضات، به طور پیوسته در دو ماه‌ونیم گذشته، به صور 
مختلف، ادامه داشته است؟ جالب است تاکنون افراد مختلف، 
پایان این اعتراضات را اعلام کرده بودند. به جای آن که وزرا یا 
روسای قوا، جلسات دربسته با متخصصان و کارشناسان تشکیل 
دهند و البته کارشناسان مربوطه، با صراحت تمام سخن خود را 
بیان می‌کنند، مجددا پیشنهاد می‌کنم که یک کنفرانس ملی 
شــاید ده روزه با پخش زنده تلویزیونی برگزار شود و سخنان 
کارشناســان دلســوز از همه جریان‌های سیاسی-فرهنگی و 
اجتماعی کشــور را به صورت زنده، همه مردم ایران بشنوند و 

پس از آن به دنبال راه‌کارهای خروج از بحران باشیم.

یادداشت

کشورداری با تکیه بر حق مردم، از نگاه علی)ع(
علی مندنی‌پور - مولاعلــی در باره حقّ 
این‌گونه دادِ سخن سر می‌دهد:» حق هنگامِ 
وصف و گفتگو فراخ‌ترین چیز و زمانِ کردار 
و انصاف دادن، تنگ‌ترین اموراســت)یعنی 
که تعریف حقّ بســی آســان و عمل به آن 
بسیار سخت و طاقت فرساست.( کسی را بر 
دیگری حقّی نیست، مگر این‌که آن دیگری 
نیز بر او حقّی داشــته باشد، گر کسی را بر 
دیگری حقّی باشد که دیگری را بر وی حقّی 
نباشد، تنها آفریدگارسِبحان است و آفریده 

ها )بندگان (را چنین حقّی متّصور نیست.«
ســیرِ حرکت منطقی جامعه را آن‌گاه به 
سمت و سوی »مدینه فاضله« نزدیک می‌بیند 
که:»مــردم و حکومت‌گران حقوق و تکالیف 
متقابل خود را به رســمیّت شناخته، به‌طور 
کامل انجام داده و هیچ‌یک به حقوقِ دیگری 
دست‌اندازی و تجاوز روا ندارد.« در این‌صورت 
مردم را صالح و سعادتمند می‌توان دید و در 
صورت کوتاهــی و تنگ‌نظری در انجام این 
مهّم جامعه را دچار اختلاف و آشوب دیده ، 
تا آنجا که فرمانروایان ستمگر بر مردم حاکم 
خواهند شــد. آزادی‌های فردی و اجتماعی 
را در عرصه‌های گوناگون ازتشيكلِ خانواده، 
تــا اصل ماليّكت وآزادي بيان و پس از بیان، 
حقّ انتخاب ســكونت‌گاه و دارا بودن شغلی 
آبرومند‌ و... را محترم شمرده و آن‌را در زمره 
حقوقِ طبیعی شهروندان محسوب می‌نماید 
و عُمّال حكومت را از سلب و يا محدود كردن 
این حقوق، بازداشته، مگر به حکمِ ضرورت 
و رعايت اين اصــول را از آموزه‌های بنیادی 
اسلام تلقّی و حكومت‌گران را از دست‌اندازی 
و تجــاوز بدان‌ها منع و در صورت لزوم مورد 
باز خواست قرار می‌دهد.در اوجِ قدرت حامی 
و پشتيبان آزادی مخالفان است و نمودِ اين 
ديدگاه را در وادار نكــردن آنان در بيعت با 
خود نشــان می‌دهد و تا آنجــا كه ضرورتِ 
ضيانت از اصول و ارزش‌ها ايِجاب می‌نمايد، با 
مخالفان تعامل پيشه می‌کند.در جنگ جَمَل 
در برابر لشكر طلحه و زبیر و عایشه تا آخرين 
ساعت به‌دنبال پيدا كردن راهك‌ارهايی برای 
پايان دادن به درگيری است و نمايندگانی را 
برای گفت‌وگو و انجام مذاكره گُسيل می‌دارد. 
در برخورد با قاسطين نيز اين‌گونه عمل می 
ك‌ند، حقوقِ مخالفان را از بودجه عمومی قطع 
نكرده و تصريح مي‌نماید:»تا وقتی كه دست 
به سلاح نبرند و تنها به ابرازِ مخالفت بسنده 

نمايند،حقوقِ آنان پرداخته شود.«
هرگزحكم‌رانی را طعمه نپنداشــته، بلكه 
آن‌را امانتی ســنگين برگردن حكومت‌گران 
می ‌اند. حقّ مردم را به‌رســميّت شــناخته، 

حقوق را تنها به حكومت منحصر ندانسته و 
حكومت را مانند خدا تصوّر نكرده و مردم را 
مانند گلّه گوسفندی كه اصل و بودش برای 

گلّه‌داراست، نمی‌پندارد.
در اندیشه سياسی آن حضرت رابطه دولت 
و مردم متقابل است؛ مردم حقوقی دارند كه 
حكومت نمي‌تواند، بــه بهانه‌های گوناگون 
سَلب و يا نادیده شــمارد و در آن سوی نیز 
حکومــت را دارای حقوقی می‌داند که مردم 

می‌بایستی آن‌را رعایت کنند.
از دريچه‌ی نگاهِ ژرف آن انســان وارسته و 
بنده‌ی خوبِ خدا، حقّ بدون تكليف و تكليف 
بدونِ حقّ معنــا پیدا نمی‌کند و هر صاحب 
حقی را تكليفی است و هر صاحب تكليفی 
را حقوقی و تنها محقِ محض همانا پروردگار 

كيتاست و لاغير!
حقّ انتخاب مردم را به‌رسميّت شناخته و 
انتخاب و رضايت‌شــان را شرط اصلی اعِمال 
حاكميّت و حكومت دانسته، زعِامت سیاسی 
و رهبری جامعه را به رای و نظر مردم موکول 
می‌نماید. با آن مقام معنوی درکمال خشوع 
خود را مصون از لغــزش نمی بیندتا جایی 
که می‌فرماید:» ای مردم از گفتار و مشورت 
عادلانه دریغ نورزیــد.« از نقد و نظر و اندرز 
مردم اســتقبال کــرده و از آنان می‌خواهد، 
برای رشــد و یــاری حکومــت راهنمایی و 
نصیحت‌های مشــفقانه خویش را پیوسته، 

آشکار و نهان به گوشش برسانند.
بر خوردِ یکسان و قانون‌مدار حکومت‌گران 
با شهروندان را در زمره‌ی حقوق اساسی‌شان 
می‌شــمارد، و رعایتِ مســاوات و تقســیم 
بیت‌المال و غنائم را بین مردم به دقّت نظارت 
و پی‌گیــری می‌نماید.خطاب بــه والی‌اش 
می‌فرماید:» باید مردم در میزان برخورداری 

از حقّ و قانون نزد تو یکسان باشند.«
در نحله فکری‌اش، هیچ‌کس را بر دیگری 
فضیلت و شرف نبوده، مگر در تقوی و اطاعت 
از پروردگار. وهمگان را در برابر قانون مساوی 
می‌بیند، تبعیض و نابرابــری را بر نمی‌تابد. 
استقرارنِظم و‌امنیّت و تحققِ عدالت در سایه 
رعایت قانون را لازم و ملزوم می‌شمارد.» ای 
مردم، همانا من همانند یکی از شما هستم، 
هر چه از قانون و حقّ به سود و زیان شماست، 
برای من نیز چنان کنید، زیرا هیچ نســبتی 

قانون و حقّ را باطل و متوّقف نمی‌کند.«
آزاد مــردی کــه در فرمــان جاودانــه و 
تاریخــی‌اش خطابِ به مالک اشــتر نخعی 
چنین می‌نگارد: » حقّ و قانون در باره کسی 
که لازم است، اجرا کن )بی‌توّجه به اینکه( آن 

شخص از نزدیکانت به‌شمار آید.«

تا آنجا که بجای کَیله‌ای)پیمانه‌ای( گندم، 
آهن گداخته، در دستان لرزان ونحیف برادرِ 
نیازمندش عقیل می‌گذارد. توصیه‌پذیر نبوده 
و با سفارش و رابطه‌بازی میاانه‌ای نداشته و 
پیوسته مسئولان و کارگزاران را از انجام این 
عادتِ زشت و ویرانگر بر حَذَر می‌داشته است.

ازنگاهِ ایشان خادمان شایسته‌ی قدردانی و 
تقدیرند و خائنان بدون هیچ ملاحظه‌ای در 
هر جامه و جایگاه، سزاوار مذّمت و مجازات 

در انظار عمومی.
همــواره متظاهران به دیــن و دین‌داری 
را خطر بزرگی برای ســامت دین و باعث 
سســت شــدن اعتقادات و ارزش‌ها ارزیابی 
کــرده، از جماعت چاپلوس دوری جســته 
و وجود شــان را برای سلامت جامعه مضرّ 
می‌دانســت. خطاب به یکی از استاندارانش 
وی را از پذیرش و شفاعت نابه‌جای دیگران 
باز می‌دارد و شایســتگی، صلاحیّت و تعّهد 
را تنها مــاک انتخاب بیان مــی‌دارد.« در 
اندیشه سیاســیِ آن پیشــوای مردم‌مدار؛ 
حکومت، امین و حافظ منافع و مدافع جان 
و مال وحیثیّت شــهروندان است و عدالت، 
مــدار و محــورِ حرکتِ جامعه. بــه یکی از 
پیشه  می‌دهد:»عدالت  فرماندهانش ‌دستور 
کن و از کج‌روی، بی‌انصافی، ســتم و اعِمال 
فشار بپرهیز؛ زیرا بی‌انصافی موجب آوارگی و 
دربه‌دری )مهاجرت‌های ناخواسته( و ستم و 
خشونت سبب برخورد با شمشیر) رویارویی 

فیزیکی حکومت و مردم( می‌شود.«
تامیــن امنیّت اجتماعــی و قضایی مردم 
سرلوحه‌ی کارش بود.» ای مالک فرماندهی 
لشــکرت را به انسان‌هایی بسپار که در برابر 
ضعیفان مهربــان و در مقابــل ثروتمندان 
سخت‌گیر باشــند.« در قضاوت سخت‌گیر 
و بی‌پروا بود و در گزینشِ قضات حَسَــب و 
نسََب، شایستگی، تعّهد، عدالت، شجاعت و 

بی‌طرفی قاضی حرف اوّل و آخر را می‌زد.
به آبادی و آبادانی کشــور همّت گماشته، 
کشــاورزی را رونق داد، مامــوران را از اخذ 
مالیاتِ ســنگین به ویژه از فرودستان منع 
می‌نمــود، فقر مادی را مایــه‌ی ذلتّ و فقر 
زدایی را در حدّجهادِ در راه خدا می دانست.

به خانه و خانواده عشــق ورزیده و آموزش 
و تربیت مــردم را وَرای کانون گرمِ خانواده، 
از تکالیفِ حاکمیّت دانســته، دانشمندان و 
متّخصصان و اهلِ فنّ را در صدر نشــانده و 
قدر می‌شــناخت. با مردم مستقیم و بدون 
واسطه به گفتگو می‌نشست و آگاهی از امور 

کشور را حقّ آنها می‌دانست.
ادامه در صفحه 5

دادستان سیستان و بلوچستان:

 برای هیچ نوجوانی 
حکم محاربه صادر نشده 

هزینه ساخت مسکن بار دیگر افزایش یافت

رشد 3 برابری قیمت 
مصالح ساختمانی

وقتی چای و قلیان، جای میل وکباده را می‌گیرد

 ناکامی ایران در 
ثبت جهانی زورخانه

آمریکا و فرانسه با صدور بیانیه ای مشترک 
از ناآرامی‌ها، حمایت کردند

 تشدید مواضع 
ضد ایرانی از سوی غرب

 اعتراض فعالان محیط زیست
 به یک طرح جدید گردشگری

نگرانی از تخریب آشوراده 

دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت: 
ادعای رســانه‌های معاند مبنی بــر صدور حکم 
محاربه بــرای ۲ نوجوان زیر ۱۸ ســال بلوچ در 
زاهدان به هیچ وجه صحت ندارد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از میزان، مهدی شمس‌آبادی در رابطه با 
ادعای برخی رسانه‌های معاند مبنی بر صدور حکم 
محاربه برای ۲ نوجوان زیــر ۱۸ بلوچ در زاهدان 

اظهار کرد: این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد.
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 ورزش و سیاست 
یک مقایسه تطبیقی

     جواد اطاعت 
   مدرس دانشگاه

صداهای غریبی 
که باید شنید
 محسن صنیعی

استاد دانشگاه

کشورداری با تکیه بر حق 
مردم، از نگاه علی)ع(

 علی مندنی‌پور
حقوق‌دان

ما انتهای این داستان 
تلخ را می‌‌دانیم 

 فيض شريفی
منتقد و پژوهشگر ادبیات

سرمقاله

یادداشت ها

چند سال پیش قهرمانان و پیش‌کسوتان ورزشی 
در دانشگاه شهید بهشتی یک گردهمایی داشتند. 
از این‌جانــب هم دعــوت کردند که بــرای این 
جمع سخن بگویم. به دلیل عدم سنخیت حوزه 
مطالعاتی‌ام با این نشست، از آن‌ها عذرخواهی کرده 
و اعلام کردم حرفی بــرای گفتن به این عزیزان 
ندارم. نهایتا در مقابل اصرار آنان، به احترام بزرگان 
ورزشی کشور که هرکدام پیش از آن پرچم ایران را 
در میادین ورزشی جهانی به احتزاز درآورده بودند، 

در این گردهمایی حضور پیدا کردم...
شرح در همین صفحه �

جواد اطاعت - چند سال پیش قهرمانان و پیش‌کسوتان 
ورزشی در دانشگاه شهید بهشتی یک گردهمایی داشتند. 
از این‌جانب هم دعوت کردند که برای این جمع سخن 
بگویم. به دلیل عدم ســنخیت حوزه مطالعاتی‌ام با این 
نشســت، از آن‌ها عذرخواهی کرده و اعلام کردم حرفی 
برای گفتن به ایــن عزیزان ندارم. نهایتا در مقابل اصرار 
آنان، به احترام بزرگان ورزشــی کشور که هرکدام پیش 
از آن پرچم ایران را در میادین ورزشی جهانی به احتزاز 
درآورده بودنــد، در این گردهمایی حضور پیدا کردم؛ اما 
واقعا نمی‌دانســتم برای این جمــع وزین چه بگویم که 
درخور شان و جایگاه آنان باشد. زمانی که وارد تالار شدم 
یکی از اساتید ورزشی در حال سخنرانی بود و از قواعد، 
ضوابط و سیاســت حاکم بر ورزش کشور، به‌ویژه ورزش 
قهرمانی انتقاد می‌کرد و.... سخنان گلایه‌آمیز این استاد 
گران‌مایه باعث شد، ســوژه مورد نظر برای سخنرانی را 
بیابم که هم به حوزه مطالعاتی‌ام مرتبط باشد و هم با این 
جمع مناسبت داشته باشد. بعد از اتمام سخنان ایشان 
به پشت تریبون فرا خوانده شــدم. پس از ادای احترام 
به ورزشــکاران با اشاره به سخنان پیشین گفتم که ای 
كاش ضوابط، قواعد و مقررات حاكم بر رقابت در مسابقات 
ورزشی بر سياست‌های کشور هم حاكم بود. لذا در یک 
فرآیند مقایســه‌ای و تطبیقی، ضوابط و قواعد حاکم بر 
مســابقات ورزشی را با ضوابط و مقررات حاکم بر کشور 
مقایسه کردم که این روزها و در بحبوحه مباحث مربوط 
به حواشی مربوط به فوتبال کشور، خلاصه آن به شکل 

زیر تقدیم خوانندگان میشود.
1- در مسابقات ورزشی اصل شايسته‌گزيني حاكم است و 
برای موفقیت در میادین ورزشی، بهترین‌ها در یک فرآیند 
رقابتی گزینش و انتخاب می‌شوند؛ اما انتخاب مسئولان 
کشــور بر اساس سنت قومي، قبيله‌اي يا مريد و مرادي 
انتخاب و گزینش می‌شوند و شایستگی و تخصص جایگاه 

چندانی ندارد.
2- در مســابقات ورزشــی ورزشــکاران ، قبل از شروع 
مسابقه، كارت قرمز دريافت نمی‌کنند و از مسابقه حذف 
نمی‌شوند؛ اما در عرصه سیاست بهترین‌ها قبل از ورود به 
مسابقات مشمول نظارت استصوابی شده و از دور رقابت‌ها 

حذف می‌شوند.
3- در مسابقات ورزشی اصل بر بی‌طرفی داوران است؛ اما 
در سیاست و حکومت داوران بعضا خود بازیگر مسابقه‌اند 

و بی‌طرفی از اساس فاقد موضوعیت است.
4- اصل شفافيت در مسابقات ورزشی به شدت رعایت 
می‌شــود و مســابقات زیر دوربین‌های مداربسته ثبت 
و ضبط شــده و به‌طور مستقیم از رســانه‌های دیداری 
و شنیداری منتشــر و گزارش می‌شود؛ اما در سیاست، 
عموم تصمیمات در پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و 
ذی‌نفعان که همان مردم هســتند از آن اطلاعی ندارند؛ 
مگــر اطلاعات گزینش شــده و بعضا خــاف واقع که 
توسط تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان به سمع و نظر 

شهروندان می‌رسد.
5- حاکمیت ضوابط و قواعد بين‌المللي در مســابقات 

ورزشــی پذيرفته شده اســت؛ اما در مسابقات سیاسی 
ضوابط مد نظر حاکمان ســاری و جاری است و اگر در 
انتخابات حزب یا جریانی، در خواست نظارت بین‌المللی 
را مطرح کند، مرتکب گناه کبیره و ذنب لایغفر شــده و 

با انواع انگ‌ها و تهمت‌ها از دور مسابقات خارج می‌شود.
6- در مسابقات ورزشی تخصص‌گرايي در كليه فرآيندها 
ساري و جاري است و فقط كارشناسان و صاحب‌نظران 
ايفاي نقــش و اظهار نظر می‌کنند؛ اما در سیاســت و 
حکومت بی‌سوادان این عرصه ادعای بیشتری دارند و در 

موارد قابل ملاحظه‌ای تریبون‌ در اختیار آن‌هاست.
7- امكان استفاده از كارشناسان و متخصصان خارجي 
همانند مربيان خارجي براي سامان‌دهي امور در مسابقات 
ورزشــی یک موضوع عادی است؛ اما در عرصه سیاست 
اســتفاده از کارشناســان و صاحب‌نظران داخلی هم با 
محدودیت مواجه است، چه رسد به استفاده از متخصصان 

خارجی و بین‌المللی.
8- در عرصه‌هــای ورزش دنیــا رقابت دیده می‌شــود و 
ورزشــکاران باید با تمام توان تلاش کننــد خود را برای 
پیــروزی در این رقابــت آماده کنند؛ اما در سیاســت و 
حکومت بعضا بنیاد سیاســت‌ها بر اصل دشمنی استوار 

است و نه رقابت سالم و سازنده.
9- اصــل عدالت، عدم تخريب و بــازي جوانمردانه در 
مسابقات ورزشی پذیرفته شده است؛ اما بنیاد سیاست و 
حکومت بر فراز تفرقه، تشتت و تخریب بنا شده است، نه 

بر اساس همکاری و ائتلاف.
10- اصل پاسخ‌گویی و توجه به افکار عمومی که از 
ویژگی‌های حکم‌روایی خوب است، در عرصه سیاست 
و حکومت کم‌تر مورد عنایت است؛ اما در مسابقات 
ورزشی مربیان و ورزشکاران موظف به پاسخ‌گویی و 

توجه به افکار عمومی هستند.
11- در عرصــه ورزش بــدون هیچ‌گونــه ملاحظه‌ای 
کارشناسان در رسانه‌های عمومی فعالیت‌های ورزشی را 
مورد ارزیابی و نقــادی قرار می‌دهند و این موضوع یک 
امر عادی و پذیرفته شده است؛ اما در عرصه سیاست و 
حکومت نقد سیاست‌ها با محدودیت‌ها و بعضا هزینه‌های 

سنگین همراه است.
12- در عرصه ورزش روحیه کار جمعی و تیمی بر عکس 

عرصه سیاست و حکومت بسیار بالاست.
13- - ضوابط و قواعد بازنشســتگي به‌هنگام در عرصه 
ورزش امری عادی و پذیرفته شده است؛ اما در سیاست و 

حکومت این‌گونه نیست.
نهایتا این‌گونه نتیجه‌گیری کردم که حاکمیت ضوابط، 
قوانین و مقررات حاکم بر ورزش کشور، باعث شده است 
در مجموع ایران از نظر مسابقات ورزشی در جایگاهی در 
ردیف پانزده کشور برتر جهان قرار گیرد، این درحالی است 
که علیرغم برخورداری از ســرمایه عظیم انسانی، منابع 
سرزمینی از جمله نفت، گاز، منابع معدنی، ظرفیت‌های 
جهانگردی، دسترســی به دریــای آزاد و... ایران از نظر 
شاخص‌هاي مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
میان دویست کشور جهان، در جایگاه مناسبی قرار نگیرد.

ورزش و سیاست؛ یک مقایسه تطبیقی 

سرمقاله
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همدلی| از هفته گذشــته تا کنون دانشجویان در دانشــگاه های مختلف کشور دچار مسمومیت 
شــدند. موضوعی که ابعاد آن گســترده است و تنها محدود به یک دانشــگاه و شهر نمی‌شود. به 
گفته منابع رســمی تخمین زده می‌شود که تعداد دانشــجویان مسموم شده بیشتر از 1200 نفر 
باشد. طبق اعلام رسمی تاکنون این اتفاق در دانشگاه های صنعتی اصفهان، خوارزمی کرج، علامه 
طباطبایی تهران و صنعتی اراک رخ داده اســت. موضوعی که واکنش تند دانشــجویان را در پی 
شرح در صفحه ۲ داشته است. �


